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تولیدکنندگان خرد و کارگــران آنها از اولین 
گروه‌هایی هستند که بر اثر شوک‌های اقتصادی به 
ویژه در حوزه نرخ ارز آسیب می‌بینند. در این میان 
صنایع کوچک تولید پوشاک و پارچه، از مهمترین 
آسیب‌دیدگان محسوب می‌شوند؛ تولیدکنندگان و 
کارگرانی که عمدتاً در خیابان‌های مرکزی پایتخت 
ازجمله خیابــان جمهوری و بازار بــزرگ تهران، 
روزگاری حضور گسترده‌ای داشتند اما با افزایش 
فشارها یا مجبور به تعدیل گسترده نیرو و کاهش 
تولید شدند یا بساط فعالیت خود را برای همیشه 

جمع کردند.
صنایــع کوچــک پارچــه‌دوزی، گل‌دوزی و 
لباس‌دوزی در کنار تریکوبافی‌های متعدد در این 
منطقه، بخشــی از هویت اقتصاد شهری مناطق 
مرکزی و جنــوب تهران را تشــکیل می‌دادند اما 
از دهه 80 با گســترش واردات و اولین شوک‌های 
قیمتی به نرخ ارز، به مرور یکی پس از دیگری تعطیل 
شدند. اوضاع به سمتی حرکت کرد که پس از کرونا 
و شوک هفت برابر شدن قیمت ارز در دولت اعتدال، 
بخش عمده‌ای از کارگاه‌های کوچک حوزه پوشاک 
و پارچه مرکــز تهران و خیابان جمهــوری از بازار 
خارج شده و کارگران آنها در تاکسی‌های اینترنتی 

مشغول به کار شدند!
وضعیت این تولیدکننــدگان و کارگران آنها، 
بهانه‌ای شد تا به صورت میدانی، سراغ تعدادی از 
این واحدهای کوچک بروم. هرچند در این میان، 
بسیاری از این تولیدکنندگان در چنان شرایط بدی 
از نظر روحی قرار داشتند که برای پاسخ به سوالات، 

حتی درب کارگاه‌های خود را باز نکردند.

گلدوزی‌هایی که دیگر 
گلی به سر تولید نمی‌زنند!

در راهروهای پاساژهای قدیمی، البته پر بود از 
اتاق‌ها و آپارتمان‌های بسته‌ای که روزگاری در آنها 
کارگاه فعال تولیدی وجود داشته اما امروز یا انبار 

است یا خالی از سکنه!
»عباس« تولیدکننده و کارفرمای یک کارگاه 
کوچک گلدوزی در مرکز خیابان جمهوری، پس از 
۲۵ سال تولید و فعالیت در بازار پوشاک، اکنون دل 
پری از وضعیت حاکم دارد و داستان پرغصه‌ای از 

کارگران خود روایت می‌کند.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی اخیر می‌گوید: 
واقعیت این است که طی پنج سال مواد اولیه ما رشد 
قیمت سه برابری داشت اما طی شش ماه اخیر، با 
این تغییرات نرخ ارز و وضعیت بازار، این افزایش به 
۱۰ برابر در برخی اقلام رسید. کار به جایی رسیده 
که نیروهای من از ۱۲ نفر  به ۴ نفر رسیده است. از 
کارگرانی که به خاطر نبود ســفارش کار و کمبود 
مزد اینجا را ترک کردند، خبری ندارم ولی می‌دانم 

برخی در تاکسی‌های اینترنتی کار می‌کنند.
عباس ادامه داد: تا سال گذشــته ۱۲ نفر نیرو 
داشتیم. بارها آگهی اســتخدام منتشر کردم ولی 
برای این کار حتی با حقوق ۲۵ میلیون تومانی هم 
متقاضی وجود ندارد. از این بیشــتر هم توان مالی 
پرداخت حقوق ندارم چون فروش ما هم به کمتر 
از نصف شش ماه قبل رسیده است. وقتی قیمت نخ 
و پارچه و ســوزن ۴ تا ۷ برابر شده، ادامه کار خیلی 

سخت است. ما به خاطر افزایش ناگهانی قیمت دلار 
له شدیم. خیلی از همکاران ما زودتر کار و فعالیت را 
جمع کردند و رفتند! اما من عمر خود را در این کار 
گذاشته‌ام و نمی‌دانم بعد از ۲۵ سال باید کجا بروم؟

او بــا چهــره‌ای در هــم کشــیده در آخــر 
صحبت‌هایش گفت: برخی دستگاه‌ها ماه‌هاست 
خالی است و نیرویی روی آن کار نمی‌کند. شاید بعد 
از عید بساط کار را جمع کنم چون حتی پرداخت 
اجاره هم در این شــرایط ضرر اســت. تا فروردین 
امسال انبار ما پر بود اما الان می‌بینید که انبار خالی 
است. وقتی آگهی استخدام می‌دهم و حتی یک نفر 
هم زنگ نمی‌زند، چه کار می‌توانم بکنم؟ این روزها 
به این فکر می‌کنم که از جیب مقدار بیشتری حقوق 
بدهم تا کارگر بیاید اما نگرانم که نیرو بیاید اما دیگر 

سفارشی برای گلدوزی نباشد!
»سهیل« سرپرست کارگاه گلدوزی در طبقه 
پایین کارگاه عباس نیز دل پری از زمانه داشت. او در 
کارگاه را به سختی برایمان باز کرد و گفت: الان ۶ تا 
چرخ دارم ولی برای آنها فقط ۳ نفر نیرو دارم. نصف 
دستگاه‌های من بیکار هستند. می‌خواهم همه را 

بفروشــم. کار دیگر نمی‌صرفد! شاید اصلا اشتباه 
کردم وارد تولید شدم!

کارگاه‌هایی که با نیروی مزدی‌دوز 
زنده ماندند!

کمی دورتر نزدیک به تقاطع پل حافظ و خیابان 
جمهوری، وارد یک ساختمان شش طبقه می‌شویم 
که یک تریکوبافی شناخته شــده و قدیمی در آن 

قرار دارد.
»بهنام« کارفرمای این کارگاه بزرگ که دو طبقه 
از این ســاختمان را به انبار اختصاص داده، اندکی 
وضعیت بهتری دارد. او می‌گوید: قیمت مواد اولیه 
ما چند برابر شده و هزینه تولید ما چند برابر قیمت 
فروش سال قبل شده اســت. کالایی که تابستان 
امسال ۳۶۰هزار تومان فروخته می‌شد، امروز برای 

خود ما ۴۲۰هزار تومان درمی‌آید!
او تاکید کرد: »توانستم با وجود کاهش فروش، 
نیروهایم را حفظ کنم ولی وضعیت بسیار بد است 
طوری‌که تنها ما که واحد بزرگی هستیم و بسیاری از 
تجهیزات ما مکانیزه و کامپیوتری است، زنده ماندیم 
و تعدیل نیرو نداشتیم. فروش ما نیز مانند بسیاری 
از همکاران‌مان در این مدت به یک‌سوم کاهش پیدا 
کرده« و با لبخند تلخی اضافه می‌کند: حال صنعت 

تریکو در ایران اصلا خوب نیست.
بهنام می‌گوید: تریکوبافی‌هایی که کار را جمع 
نکردند اغلب سفارشــی ندارند و بیکار هســتند. 
کارفرما در واقع از جیب می‌خورد و تولیدی ندارد. 
برخی کارگران خود را برای گرفتن بیمه بیکاری به 
خارج از محیط کار فرستادند. برخی که کارگرشان 

بیمه نبوده، هم عذرشان را خواستند.

او افزود: تولیدی‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ سال سابقه 
دارند، دل‌شان نمی‌آید که از بازار خارج شوند و جمع 
کنند. قبلا این‌طور بود که هر کارگری بعد از ۵ سال 
کار با پس‌انداز خودش در یک زیرپله، یک کارگاه 
کوچک دایر می‌کرد و با خرید یک چرخ یا ماشین 
بافت، کار خود را ادامه می‌داد و کارفرما می‌شد اما 
امروز تمامــی این کارگاه‌های بســیار کوچک که 

روزی شاگردان ما بودند، جمع شده‌اند.
وی درباره شــرایط نیروی کار گفــت: امروزه 
بیشــتر کارگران تریکوبافی‌ها و تولیدکنندگان 
پوشاک »مزدی‌دوز« شده‌اند. مزدی‌دوزها به ازای 
کار حقوق می‌گیرند و برخی در خانه کار می‌‌کنند. 
با وجود اینکه بسیاری رسمی نیستند و بیمه و مزایا 
ندارند اما به قدری کار زیاد بود که تا دو سال پیش 
برای دادن سفارش به یک مزدی‌دوز، باید از دو ماه 

قبل خبر می‌دادیم. امروز بسیاری از مزدی‌دوزها با 
زحمت به دنبال سفارش هستند. بعضی واحدها به 
خاطر همین مزدی‌دوزها سرپا هستند چون هزینه 

کارگر نمی‌دهند.

کار دیگری بلد بودم حتما می‌رفتم!
با »حسین« کارگر و استادکار همین تریکوبافی 
هم‌کلام شــدم. می‌گوید: »من خودم مزدی‌دوز 
هستم«. عینک ته‌استکانی و دستان پینه‌بسته‌اش 
معلوم می‌کند پای چرخ به این حــال و روز افتاده 

است.
حسین می‌گوید: بعد از ۱۵ ســال کار، خودم 
برای خودم بیمه رد می‌کنم. ساعت کار ما مشخص 
نیست. یعنی اگر کار باشد تا ۸ شب می‌مانیم و گاهی 
کار نیست و از صبح تا ۲ بعدازظهر هستیم و بیشتر از 
شش ساعت کار نمی‌کنیم. حقوق‌مان هم به نسبت 
کاری که تحویل می‌دهیم متفاوت اســت، گاهی 
۱۵ میلیون است و گاهی تا ۲۵ میلیون تومان هم 
می‌رسد اما دیگر در این کار استاد شدم و توان رفتن 
به شــغل دیگری ندارم! قبلا در این اتاق دو همکار 
دیگر داشتم که هر دو رفتند و الان من تنها مانده‌ام!

کمی بعد بــا »جعفــر« که سرپرســتی یک 
تریکوبافی قدیمی در نزدیکی پاســاژ پلاســکو را 
برعهده دارد، صحبت کردم. اصرار داشت که به تهیه 
گزارش ادامه ندهم چون حرف و سخن همه فعالان 

بازار یکی است!
او تاکید می‌کند: در این یک سال بیش از ۵ نفر 
نیرو اخراج کردیم. امروز با چهار چرخ تریکودوزی 
یک نیرو داریم. قیمت مواد اولیه دو برابر شــده و 
تولید به جایی نمی‌رســد و کار ما هم دیگر فایده 

ندارد!
متر جیبی خود را از زور خشــم و ناامیدی روی 
زمین پرتاب کرد و گفت: شــغل ما طوری‌ست که 
برای مواد اولیه، کســی با چک کار نمی‌کند. برای 
هر خرید و فروشــی باید در جا کارت بکشیم. اگر 
امیدی به اینکه مسئولی بشنود و کاری بکند بود، 
می‌ماندیم! اما من فقط سرپرســت کارگاه هستم. 
اگر کارگاه برای من بود، ۵ سال قبل جمع می‌کردم 

و می‌رفتم.

کاش می‌شد فرار کرد
مشغول صحبت با جعفر بودیم که »اکبر« مدیر 
کارگاه همسایه در همان ساختمان تجاری که یک 
کاپشــن‌دوزی زنانه کوچک دارد، ما را دید و وارد 
گفت‌وگو شــد. او با عصبانیت و در عین حال بغض 
تلخی گفت: اگر می‌توانســتم در 50 ســالگی کار 
دیگری یاد بگیرم، می‌رفتم اما پدرم ۴۰ سال است 
که کار پوشــاک می‌کند و ما خانوادگی کارگاه را 
می‌گردانیم. هفته قبل کارگر ماهر ما با ۵ سال سابقه 
گذاشــت و رفت. او در واقع به شهرشان فرار کرد! 
چیزی نگفت اما دلیلــش را می‌دانیم. کاش ما هم 

می‌توانستیم مثل کارگرمان فرار کنیم!
اکبر در پایان گفت: امروز خودم و دو برادر و پدرم 
در این کارگاه باقی ماندیم و هیچ کارگری نداریم. 
اگر امروز بخواهم کار را جمع کنم، باید در سن ۴۵ 
سالگی تازه مکانیکی خودرو یاد بگیرم و شاگردی 
کنم. دیروز برادرم می‌گفت که کاش انبار خالی‌مان 
را اجاره بدهیم تا بتوانیم کارگاه را سر پا نگه داریم. 

این برای من و پدرم خیلی دردناک است!

افزایش مصدومان حوادث کار در کرمانشاه
۳۸ کارگر در 10 ماه اول امسال 

جان باختند
مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه از افزایش مصدومان حوادث 
کار در استان خبر داد و گفت: طی ۱۰ ماهه نخست سال جاری 
۸۵۸ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار مصدوم شده‌اند. به گزارش 
ایلنا، بهتاش خانی‌آباد گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری تعداد ۸۵۸ 
نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان کرمانشاه مصدوم شده‌اند 
که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل 
توجهی را نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: از مجموع ۸۵۸ مصدوم 
ثبت‌شده در ۱۰ ماهه امسال، ۸۳۳ نفر مرد و ۲۵ نفر زن بوده‌اند، 
در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال قبل یعنی ۱۰ ماهه سال 
1403 برابر ۶۲۲ نفر شــامل ۵۹۴ مرد و ۲۸ زن بوده که مقایسه 
این دو آمار بیانگر رشد چشــمگیر تعداد مصدومان حوادث کار 
در سال جاری است. مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه به 
آمار جان‌باختگان ناشی از حوادث کار هم اشاره کرد و افزود: در 
۱۰ ماهه سال جاری ۳۸ نفر شامل ۳۷ مرد و یک زن بر اثر حوادث 
ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند و برای بررسی و معاینه به 
مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده‌اند. وی بیان کرد: این تعداد 
فوتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار متوفیان نیز 
۳۸ نفر شامل ۳۷ مرد و یک زن بوده، بدون تغییر باقی مانده و از نظر 
تعداد فوتی‌ها افزایشی مشاهده نمی‌شود. خانی‌آباد درباره علل 
فوت قربانیان حوادث کار در سال جاری اظهار داشت: از مجموع 
جان‌باختگان، ۲۷ نفر به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست 
داده‌اند که بیشترین سهم را در میان علل فوت به خود اختصاص 
داده اســت. پنج نفر بر اثر اصابت جسم سخت، چهار نفر به علت 
برق‌گرفتگی، یک نفر بر اثر سوختگی و یک نفر نیز در پی انفجار 

مین جان باخته‌اند.

    
عضو کارگری شورای عالی کار:

رقم اعلام شده برای سبد معیشت را 
تکذیب می‌کنم

در روزهای اخیر، ارقام ۴۰ و ۴۵ میلیون تومان به عنوان نرخ 
سبد معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده است. برخی فعالان 
کارگری این ارقام را به عنوان رقم نهایی ســبد معیشت عنوان و 
رســانه‌ای کرده‌اند، در حالی‌که هنوز کار محاسبات در کمیته 
سه‌جانبه دستمزد به پایان نرسیده است. »علی خدایی« عضو 
کارگری شورای عالی کار با تکذیب اعداد و ارقام مطرح شده در 
فضای مجازی و برخی رســانه‌ها به ایلنا می‌گوید: ارقامی که در 
مورد نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری اعلام شده، صحت 
ندارد چون هنوز کمیته مزد نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. 
این نماینده کارگران در مورد رقم مورد قبول گروه کارگری گفت: 
تورم هر روز در حال افزایش است و سبد معیشت گروه کارگری 
همچنان در حال به‌روزرسانی‌ست. البته منتظر داده‌های تورمی 
بهمن هستیم و نرخ ســبد با این رقم محاسبه و نهایی می‌شود. 
خدایی تاکید کرد: عدد دقیق سبد معیشت بعد از اتمام کار کمیته 
مزد نهایی و اعلام می‌شود. باید تاکید کنم که قبل از نهایی شدن 
سبد معیشت، به مذاکرات جدی دستمزد و چانه‌زنی بر سر افزایش 
مزد ورود نمی‌کنیم. این عضو کارگری شــورای عالی کار افزود: 
دولت باید به برگزاری جلسات مزدی سرعت بدهد تا زودتر سبد 
معیشت تعیین تکلیف شود. گروه کارگری هنوز پیشنهاد خود را 
مطرح نکرده و آنچه در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده، بیشتر 
گمانه‌زنی و نظرات شخصی است. خدایی در پایان تصریح کرد: در 
شرایط بد اقتصادی که امروز در آن گرفتاریم، انتظار داریم دستمزد 
با استناد به سبد معیشت و هزینه‌های زندگی تعیین شود. دولت 

باید بحران معیشت کارگران را جدی بگیرد.

    
بلاتکلیفی کارگران داروگر
 با چهار ماه حقوق معوقه

یک منبع کارگری از تعطیلی حدودا دو ماهه کارخانه داروگر و 
بلاتکلیفی حدود ۳۳ کارگر باقیمانده شاغل در این واحد تولیدی با 
چهار ماه حقوق معوقه خبر داد. به گزارش ایلنا، کارگران این شرکت 
طی دو ماه گذشته چندین بار مشکلات خود را به نهادهای مربوطه 
اعلام کرده‌اند اما اتفاق خاصی نیفتاده است. این در حالی‌ست که 
افزایش مشکلات مالی کارخانه داروگر تهران ازجمله بدهی‌های 
سنگین به نهادهای دولتی و خصوصی، باعث شده کارخانه بارها 
تا مرز ورشکســتگی پیش برود و در حال حاضر دو ماه است که 
تولیدی ندارد و کارگران به حال خود رها شده‌اند. این کارگر گفت: 
این کارخانه در گذشته حدود هزار و ۸۰۰ نیروی کار فعال داشت 
که با واگذاری آن به بخش خصوصی به مرور کارگران به حداقل 
ظرفیت ممکن تقلیل یافتند. در طول دو تا سه سال گذشته هم 
تعدادی از کارگران خودخواسته محل کار خود را رها کرده و تعداد 
زیادی هم به دستور کارفرما تعدیل یا اخراج شده‌اند طوری‌که 
کارگران اخراجی بعد از گذشت چندین سال به دلیل مشکلات 
بیمه‌ای هنوز امکان بازنشستگی پیدا نکرده‌اند و در عین حال، 
بخشی از ســنوات و مطالبات دوران اشتغال آنان هنوز پرداخت 
نشده است. وی گفت: به‌رغم اطلاع مسئولان از همه مشکلات 
و مراجعات متعدد کارگران به نهادهای مربوطه، هیچ مسئولی در 
تهران پیگیر وضعیت کارخانه نیست و بعد از گذشت چندین سال 
از مشکلات مجموعه داروگر، هنوز هیچ اقدامی برای از سرگیری 

مجددا فعالیت تولیدی کارخانه صورت نگرفته است.

ترک خوردن سقف تولید در تریکوبافی‌های پایتختاخبار کارگری

آگهی می‌دهیم، ولی کارگر نمی‌آید

تریکوبافی‌هایی که کار را جمع نکردند 
اغلب سفارشی ندارند و بیکار هستند. 

کارفرما در واقع از جیب می‌خورد و 
تولیدی ندارد. برخی کارگران خود را برای 

گرفتن بیمه بیکاری به خارج از محیط 
کار فرستادند. برخی که کارگرشان بیمه 

نبوده، هم عذرشان را خواستند

امروزه بیشتر کارگران تریکوبافی‌ها و 
تولیدکنندگان پوشاک »مزدی‌دوز« 

شده‌اند. مزدی‌دوزها به ازای کار 
حقوق می‌گیرند و برخی در خانه کار 
می‌‌کنند. تا دو سال پیش برای دادن 
سفارش به یک مزدی‌دوز، باید از دو 

ماه قبل با او صحبت می‌شد، اما امروز 
بسیاری از مزدی‌دوزها با زحمت به 

دنبال سفارش هستند. بعضی واحدها 
به خاطر همین مزدی‌دوزها سرپا 

هستند چون هزینه کارگر نمی‌دهند

رضا اسدآبادی

کارگران نگهبان آب معدنی داماش ۶ ماه و کارگران خط تولید ۴ ماه است که هیچ حقوقی 
دریافت نکرده‌اند. این کارگران داماش از عصر روز سه‌شــنبه )پنجم اســفند( دست از کار 

کشیده‌اند و در اعتصاب به سر می‌برند.
این کارگران با اشاره به نزدیک شدن به پایان سال به ایلنا گفتند: بدون حقوق و با قرض 
و نسیه زندگی می‌کنیم و حتی اگر کارفرما امروز تمام حقوق ما را پرداخت کند، همه آن را 
قبلا خرج کرده‌ایم. کار می‌کنیم اما توان خرید نیازهای حداقلی سفره خانواده را هم نداریم.

کارگران می‌گویند: زندگی نمی‌کنیم و فقط زنده‌ایم! چطور کســی که برای خرید نیاز 
اساسی خوراکی خانواده‌اش باید از دوست و آشنا قرض بگیرد یا نامش در لیست خرید نسیه 
سوپرمارکت محل ثبت شود، می‌تواند زندگی کند؟ ما حداقلی‌ترین نیازهای حیات خود را 

هم با قرض تهیه می‌کنیم.
آنها می‌گویند: کارخانه تولید می‌کند و محصولات خود را می‌فروشد اما از این تولید چیزی 

نصیب ما نمی‌شود و لنگ خرید حداقلی‌ترین مایحتاج خود هستیم.
برخی از کارگران می‌گویند: حتی برای خرید مایحتاج زندگی گاهی از بانک قرض کرده‌ایم 

و به تدریج این مبلغ را خرج کردیم تا بتوانیم در ماه‌های بی‌حقوقی دوام بیاوریم.

آنها می‌گویند: هنوز صحبتی از عیدی نشده و نگرانیم که عیدی را هم با تأخیر پرداخت 
کنند که در این صورت نمی‌توانیم حتی برای عید برنامه‌ریزی کنیم.

این کارگران به حمایت نماینده رودبار از کارفرما اشاره می‌کنند و می‌گویند: صدای ما به 
جایی نمی‌رسد و حتی نماینده مجلس هم پشت کارفرماست. نمایندگان در تبلیغات‌شان 
شــعار حمایت از کارگر ســر می‌دهند اما وقتی به مجلــس راه پیدا می‌کننــد دیگر ما را 

نمی‌شناسند!

این شرکت در جنگل‌های روستای توریستی داماش واقع شده و حدودا ۱۰ کیلومتر با 
محل سکونت کارگران فاصله دارد و کارگران برای رسیدن به محل کار خود در بیشتر روزهای 

فصل سرد سال به دلیل بارش برف و کولاک باید از مسیر سخت پیاده عبور کنند.
در همین زمینه ایلنا، مشکل معوقات مزدی کارگران آب‌معدنی داماش را از فرمانداری 
و دادستانی رودبار پیگیری کرد. این مقامات مسئول اعلام کردند موضوع در حال پیگیری 
است. »پور حضرت« فرماندار رودبار گفت: »چند ماه پیش مشکل کارگران را پیگیری کردیم 
و مسأله حل شد اما بعد از آن گزارشی به ما داده نشده است. به محض اطلاع دقیق از موضوع، 

مسأله کارگران را پیگیری خواهیم کرد«.
»یوسفی« دادستان رودبار نیز در رابطه با این موضوع به ایلنا گفت: گزارش این موضوع را 
به تازگی دریافت کرده‌ام و دادستانی این موضوع را از جنبه مدعی‌العموم پیگیری خواهد کرد.
»لقمانی« مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان نیز در این رابطه گفت: صحت 
و سقم این موضوع را از شهرستان بررسی می‌کنم و در نهایت موضوع را پیگیری می‌کنم. البته 
باید دید وضعیت کارگران چگونه است و آیا واقعا ۶ ماه حقوق نگرفته‌اند یا حقوق خود را به 

صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند؟
وی گفت: اگر کارفرمایی این مقدار بدهی معوق به کارگر داشته باشد، ورود می‌کنیم و اگر 
نیاز باشد کارفرما را احضار می‌کنیم و دلایل آن را جویا می‌شویم. اگر موضوع با مذاکره، عتاب 
و خطاب و پیگیری قابل حل باشد که هیچ! اما اگر موضوع این‌گونه حل نشد به فرمانداری نامه 
می‌زنیم که جلسه کمیسون کارگری برگزار کنند و مسأله در کمیسیون در سطح وسیع‌تری 

بررسی می‌شود.

اعتصاب کارگران آب‌معدنی داماش به خاطر معوقات مزدی

قرض می‌گیریم تا زنده بمانیم!

گزارش

آثار و تبعات اقتصادی اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز به‌سرعت 
در بازار کالا و معیشت خانوارها نمایان شده؛ پیامدهایی که به گفته 
نمایندگان کارگری، در صورت نبود تصمیمات مکمل و هماهنگ 
به‌ویژه در حوزه دستمزد می‌تواند فشار تورمی مضاعفی را به جامعه 
تحمیل کند. در چنین شــرایطی، چگونگی تعییــن حداقل مزد و 
همچنین برنامه دولت برای مهار تورم در ســال آینــده، به یکی از 
محورهای اصلی و چالش‌برانگیز نشست‌های شورای عالی کار تبدیل 

شده است.
یکی از اعضای کارگری شــورای عالی کار با تشــریح پیامدهای 
آزادسازی نرخ ارز، بر لزوم پرهیز از تحمیل شوک‌های چندمرحله‌ای 

به معیشت خانوارها تأکید کرد.
آیت اسدی با اشاره به آثار اقتصادی آزادسازی نرخ ارز به ایلنا گفت: 

آزادســازی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و در عیــن حال پرتبعات‌ترین 
تصمیمات اقتصادی ســال‌های اخیر بود و طبیعی است که چنین 
تصمیمی، پیامدهای گســترده‌ای در اقتصاد و زندگی روزمره مردم 
به‌جا بگذارد. این سیاست به‌طور مستقیم به افزایش قیمت کالاها و 

اقلام مصرفی خانوارها منجر شد.
وی با انتقاد از نبود سیاست‌های جبرانی همزمان افزود: بهتر بود 
همزمان با آزادسازی نرخ ارز، دســتمزدها نیز آزاد می‌شد. دستمزد 
کارگران به‌صورت شناور تعیین می‌‌شد و دیگر منجمد باقی نمی‌ماند؛ 
به‌گونه‌ای که اگر مبنای محاســبه تورم، ماهانه یا حتی هفتگی بود، 
دستمزدها نیز متناسب با آن تعیین می‌شد. همچنین باید مکانیسمی 
برای تعدیل و ترمیم دستمزد در بازه‌های زمانی کوتاه، مانند آغاز هر 

فصل، تعریف شود.

این عضو کارگری شــورای عالی کار با اشــاره بــه نتایج برخی 
سیاست‌های حمایتی اخیر تصریح کرد: اجرای سیاست‌هایی مانند 
کالابرگ نیز به‌دلیل افزایش تقاضا و نبود کنترل مؤثر بر بازار، در عمل 
به رشد قیمت برخی کالاها انجامید. اکنون هم تصمیم‌گیری درباره 
افزایش دستمزدها، بسیار دشوار است چرا که نقطه توقفی برای تورم 

متصور نیست.
اسدی با تأکید بر لزوم هماهنگی در تصمیمات اقتصادی گفت: 
دولت باید همه این تصمیمات را به‌صورت همزمان و در قالب یک بسته 
منسجم اتخاذ می‌کرد. آزادسازی نرخ ارز، اصلاح دستمزدها و اعمال 
سیاست‌های کنترلی بازار، اگر جدا از هم اجرا شوند، اثرگذاری لازم را 

نخواهد داشت.
وی با طرح مطالبه‌ای مشخص از دولت ادامه داد: هنوز به‌طور شفاف 
اعلام نشده که مبنای دولت برای تعیین حداقل مزد چیست. مهم‌تر از 
آن، بارها از دولت خواسته‌ایم برنامه مشخص و اجرایی خود برای کنترل 

تورم در سال آینده را اعلام کند اما تاکنون پاسخ روشنی نگرفته‌ایم.
این عضو شورای عالی کار تأکید کرد: تا زمانی که برنامه‌ای جدی، 
قابل اجرا و ملموس بــرای مهار تورم ارائه نشــود، هر میزان افزایش 

دستمزد هم که به تصویب برســد، بازهم در عمل اثر پایدار نخواهد 
 داشــت چراکه تورم می‌تواند در مدت کوتاهــی افزایش حقوق را 

بی‌اثر کند.
اسدی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که دولت ابتدا 
برنامه شفاف خود برای کنترل تورم سال آینده را اعلام کند تا بر مبنای 
آن، امکان ارائه راهکارهای کارشناســی و مؤثر درباره میزان و شیوه 

افزایش دستمزد فراهم شود.

عضو کارگری شورای عالی کار:

نقطه پایانی بر تورم افسارگسیخته متصور نیستیم

گفت وگو

یک فعال صندوق لشکری گفت: افزایش ۱۲درصدی حقوق 
شاغلین نیروهای مســلح در ردیف کســورات نیامده و تحت 
عنوانی به نام »فوق‌العاده مدیریت« قرار گرفته شــده بنابراین 

به بازنشستگان تسری نمی‌یابد. امیر رهبر به ایلنا گفت: اواخر 
آبان ماه، پیگیری‌هایی برای بهبود شــاغلان نیروهای مسلح 
انجام شــد. همه این پیگیری‌ها منتج به افزایش ۱۲درصدی 

حقوق شاغلین نیروهای مسلح در بهمن ماه شد اما مساله اصلی 
اینجاست که مسئولان نیروهای مسلح این افزایش را در ردیف 
کسورات نیاورده‌اند و تحت عنوانی به نام »فوق‌العاده مدیریت« 

قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: آوردن این افزایش در چنین ردیفی به معنای 
این است که این افزایش قابل تعمیم و تسری به بازنشستگان 
نیســت و در فروردین مــاه ۱۴۰۵ در ۳۰درصــد باقیمانده 
همسان‌‎سازی دیده نمی‌شود که این موضوع شکاف درآمدی 

بین شاغل و بازنشسته را از آنچه امروز درگیرش هستیم، بیشتر 
می‌کند. رهبر گفت: بازنشستگان از مسئولان می‌پرسند که چرا 
آنان در این افزایش دیده نشده‌اند و همانند هدایای مناسبتی، 

معیشتی و سایر موارد باز هم نادیده گرفته شده‌اند.
وی تاکید کرد: قیمت‌ها روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، تورم 
سرسام‌آور شــده اما حقوق بازنشستگان تغییری نکرده است. 
آنها از مزایای مناسبتی نیز که می‌تواند دلگرمی ناچیزی برای 

معیشت آسیب‌دیده‌شان باشد، محروم هستند.

یک فعال صنفی بازنشستگان لشگری:

سر بازنشستگان همیشه بی‌کلاه می‌ماند


